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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می‌خواهید بدانید

فرهنگ

و این ماجرا ادامه دارد...
ایـــرج بســـطامی ‌در تنهایـــی زیســـت و در تنهایـــی و فقـــر 
در زیـــر آوارهـــای خانـــه کاهگلی پـــدرش در بم جـــان داد. 
ایـــن درحالـــی اســـت کـــه متولیان عرصـــه هنر، همیشـــه 
حامی‌گروهـــی بوده و دســـته دیگـــری را به حـــال خود رها 
کـــرده؛ آنهایـــی کـــه قـــاب تبلیغـــی خوبـــی دارند همیشـــه 
همـــه امکانـــات مالـــی و معنـــوی را از آن خـــود کرده‌انـــد و 
دســـته دیگـــر  مظلومانـــه بـــه دور از حاشـــیه و طلبکاری، 
در غربـــت و گمنامـــی‌ با کم‌تریـــن امکانـــات کار خود را به 

بهتریـــن نحو انجـــام داده‌اند. 
بســـطامی ‌نمونـــه کاملـــی 
اســـت از این بی‌مهری‌ها 
کـــه هنـــوز بســـیاری از 
هنرمنـــدان خاموش این 
کشـــور به‌دلیل گمنامی‌ 
از حمایـــت و امکانـــات 

محـــروم مانده‌انـــد.

در فقدان تکیه‌گاه
روزهایـــی که ایرج راه‌های افتخار را می‌پیمود این برادرش 
نصرت‌اللـــه بـــود کـــه همچـــون کوهـــی دوســـت و حامـــی 
‌مالـــی و معنوی او محســـوب می‌شـــد. روح حســـاس ایرج 
در کنـــار اقتـــدار بـــرادرش جـــان می‌گرفت و ایـــن حمایت 
همه‌جانبـــه، آن دو را بـــه شـــدت بـــه هـــم وابســـته کـــرده 
بـــود؛ علاقه‌ای که بعدهـــا با مرگ زود هنـــگام نصرت‌الله 
،جهـــان ایـــرج را فـــرو می‌پاشـــاند؛ آشـــفتگی‌ای کـــه هـــر 
خوشـــی را نا‌خوش می‌کـــرد‌. با مرگ نصرت‌اللـــه، تنهایی 
ایرج بیشـــتر می‌شـــود. انزوا و درونگرایـــی او و حس تعهد 
بـــه خانـــواده بـــرادری‌اش که ســـال‌ها همچون پـــدری از او 
حمایـــت کـــرده بود او را بـــه دل کویر بـــاز می‌گرداند.  مرد 
کویـــری بار دیگر همنشـــین طبیعت می‌شـــود تا در دامن 
آن تمریـــن آواز کنـــد. دنیـــای هنر و موســـیقی آن روزهای 
بســـطامی‌ با تمام شـــناختی که از او داشت هیچ‌گاه اجازه 
نـــداد تـــا نوای خامـــوش او در جهان موســـیقی کلاســـیک 
ایـــران آن طور که درخورش بـــود خودنمایی کند،هر چند 
کـــه خودش هم به‌دلیل روح حساســـی که داشـــت راضی 
نبود  مصاحبه‌ای از او چاپ شود، اگر زلزله در سال 1382 
بـــم را نمی‌لزرانـــد شـــاید هنوز هـــم دنیای هنـــر در خوابی 
عمیـــق هنرمندان خود را در گنجه فراموشـــی رها می‌کرد 

تـــا بالاســـرِ صدایی نباشـــد کـــه دکانش کم رونق شـــود.

به نام او، به کام دیگران!
وســـعت صـــدای بســـطامی ‌روح شـــنونده را جـــا می‌داد. 
آوازهـــای او بـــر پایـــه ســـنتور بـــود و در »گام‌هـــای بلنـــد« 
مهـــارت ویژه‌ای داشـــت اما قرار نبود کـــه نامش هم چون 
صدایـــش وســـعت بگیـــرد، هـــر چند کـــه در همـــان ایام، 
اســـتادان موســـیقی‌ای هم بودند که نام و نشان‌شـــان از 
حجم صدایشـــان هر روز وسعت بیشتری می‌گرفت. مرد 
کویـــری آواز ایـــران در بند این حاشـــیه‌ها نبـــود و جهانش 
در شـــعر و آواز خلاصه می‌شـــد. بســـطامی ‌طی 14 ســـال 
فعالیـــت رکـــورد 11 آلبوم را می‌شـــکند؛رکوردی که برای او 
جـــز فقـــر و نـــداری آورده‌ای نداشـــت. مشـــهورترین اثری 
کـــه ایرج بســـطامی ‌خوانده اســـت، همـــان گل پونه‌های 
معـــروف او اســـت که بعـــد از زلزلـــه بم ایـــن تصنیف زبان 

حـــال مردم داغـــدار از زلزله می‌شـــود.

حســـین ناهیـــد آهنگســـاز و نوازنـــده برجســـته نـــی که از 
دوســـتان ایرج بود درباره بســـطامی ‌می‌گوید: او وســـعت 
صـــدای بســـیار زیـــادی داشـــت و مـــن صدایـــی در آن حد 
نشـــنیده بـــودم. کارهـــای او ماندنـــی اســـت ،چـــرا که هم 
روی انتخـــاب شـــعر فکـــر می‌کـــرد و بـــا دقـــت بســـیاری 
انتخاب‌هایـــش را انجـــام می‌داد و هم اینکه با موســـیقی 
و شـــعر زندگی می‌کرد و هیچگاه به خاطر مســـائل مادی 

کار نمی‌کـــرد.

بهترین خواننده بعد از انقلاب!
شـــهرام ناظری، خواننده سرشناس ایران درباره بسطامی 
‌می‌گویـــد: اگر بنا باشـــد از بهترین‌هـــای خوانندگان پس از 
انقـــاب مثالی بیاوریم ایرج بســـطامی ‌را نـــام می‌برم. او از 
ذوق ذاتـــی خاصـــی برخوردار بود و نقطـــه امیدی در عرصه 

آواز بعد از انقلاب محســـوب می‌شد.
شـــاید مشـــهورترین آلبوم بسطامی‌ که او را بر سر زبان‌ها 
انداخـــت آلبـــوم »رقـــص آشـــفته« بـــا ترجیع بنـــد »من 
مانـــده‌ام تنهـــای تنها« و در مجموعـــه »افق مهر« با »ای 
خوشـــا مست و خراب اندر خرابات آمد« باشد. سیروس 
علی‌نـــژاد از خاطراتـــش با ایرج در تـــالار رودکی می‌گوید؛ 
از آن روزی کـــه بســـطامی‌ درجمع گروه عـــارف غوغا کرد: 
»آواز آن روز بســـطامی ‌نفس‌هـــا را در ســـینه‌ها حبـــس 
کـــرده بود. وقتی شـــروع به خواندن کـــرد چنان مجلس را 
گرفـــت که همـــه از خود بی‌خود شـــدند. گویی شـــجریان 
دیگـــری ظهور کـــرده بـــود.  پرویز مشـــکاتیان آهنگســـاز 
می‌گوید: »اولین باری که برای اجرای کنســـرت به آلمان 

ســـفر کردیم پروفســـور رشَـــرُ نزد من آمد و گفت عظمت 
صدای دوســـتت به انـــدازه عظمت ارگ بم اســـت.« این 
تنهـــا آلمانی‌هـــا نبودنـــد کـــه مســـحور صدای ایرج شـــده 
بودنـــد، هـــر کـــس پـــای آواز بســـطامی ‌می‌نشســـت از 
اعجابـــی می‌گفـــت که از جنـــس صدایی نو و تـــازه بود که 
نمونه‌ای تا آن روز کشـــف نشـــده بـــود. او تنها به خواندن 
فکر می‌کرد و در مســـائل مالی و اجرایی کنســـرت‌هایش 
دخالتی نداشـــت. شـــاید همین امر باعث شـــد، او تا آخر 

عمـــر در فقـــر و نـــداری زندگی کند.

رقابت شاگرد با استاد
جـــوان مهجـــور کرمانـــی در میـــان شـــلوغی تهـــران بـــا 
فرهنگ‌هـــا و آداب و رســـوم متفـــاوت بیشـــتر بـــه درون 
تنهایـــی خـــود پناه می‌بـــرد. او هفت ســـال یعنی تا ســـال 
65 در پستوی کلاس استاد شجریان درس آواز می‌آموزد 
و اگـــر در آن ظهـــر پاییـــزی، اســـتاد مشـــکاتیان نوازنـــده 
مشـــهور ســـنتور از پشت در اتاق شـــجریان صدای ایرج را 
نمی‌شـــنید شـــاید این حبس بـــرای بســـطامی ‌طولانی‌تر 
هم می‌شـــد. ایرج زمانی پا به دنیای موســـیقی کلاسیک 
می‌گـــذارد کـــه اســـتاد شـــجریان در آن یکه تـــازی می‌کرد 
و وســـعت صـــدای ایـــرج برای هـــر آوازه خوانـــی یک رقیب 
ســـر ســـخت محســـوب می‌شـــد و شـــاید شـــاگرد بایـــد 
ســـال‌ها و ســـال‌ها آمـــوزش می‌دیـــد تـــا ایـــن برتـــری زیـــر 
ســـؤال نـــرود. اســـتاد مشـــکاتیان بعدهـــا در مصاحبه‌ای 
اینگونـــه می‌گوید: مـــن در تعجب بودم که چرا شـــجریان 

بـــه بســـطامی ‌اجازه نمـــی‌داد تـــا بخواند.

از همـــان روز کـــه مشـــکاتیان ایـــرج را در دفتـــر شـــجریان 
کشـــف کرد، دســـت ایـــن آوازه‌خـــوان ســـاده دل کرمانی 
را می‌گیـــرد تـــا صـــدای روح بخـــش او را جهانـــی کنـــد. از 
آن پـــس همکاری‌هـــای ایـــرج بســـطامی ‌بـــا گـــروه عـــارف 
به سرپرســـتی مشـــکاتیان آغاز می‌شـــود. کنســـرت‌های 
پرطرفدار داخلی و خارجی آوازه خوان کرمانی، عاشـــقان 
موســـیقی کلاســـیک را ســـر وجد مـــی‌آورد. تمدیـــد اجرا، 
برگـــزاری کنســـرت‌ها در داخـــل و خـــارج بـــرای بســـطامی 
‌برعکـــس ســـایر همکیشـــان خـــود در آن روزهـــا آن چنان 

آورده مالـــی نداشـــت.

پایان گمنامی ‌با مرگ!
بعـــد از مـــرگ بســـطامی، جامعـــه هنری خواب رفته بیدار می‌شـــود و از زیـــر آوار، هنرمند فراموش شـــده خود 
را بیـــرون می‌کشـــد. برگـــزاری مراســـم بزرگداشـــت و زبـــان تجلیل و تحســـین از ایرج بســـطامی‌هنوز بعد از 20 
ســـال نقُـــل محافـــل هنری اســـت؛ هنرمنـــدی که تا زنـــده بود نام و نشـــانی نداشـــت و بعد از مرگـــش بی‌هیچ 
برجسته‌ســـازی، اســـمش بر سر زبان‌ها افتاد.خواهر زنده یاد بســـطامی ‌هم بعد از مرگ برادر به فکر خدمت 
بـــه بـــرادر می‌افتـــد. یک مؤسســـه موســـیقی ایرانی در کرمان و شـــعبه دیگـــری در تهران تأســـیس می‌کند. او 
می‌گویـــد آرامـــش مـــن در ایـــن اســـت که اگـــر در حیاتش نتوانســـتم به او خدمت کنـــم، حالا ایـــن کار را انجام 
می‌دهم.مؤسســـه بســـطامی ‌بـــا هـــدف آموزش موســـیقی تأســـیس شـــد و از میـــان اعضای هیـــأت امنای آن 

می‌تـــوان چهره‌های مشـــهوری همچون حســـام‌الدین ســـراج، شـــهرام ناظری و مســـعود حبیبـــی را نام برد.

بم شـــهر کوچکی در میان کویر لوت که بواســـطه جغرافیا و وسعت بی‌انتهایش مردمانی صبور 
و قانع تربیت می‌کند. آرامشـــی که گاه آدمی ‌را در ســـکوت خود به انزوای درونی فرا می‌خواند.
ایرج بسطامی‌در دل همین کویر در سال 1336 از یک خانواده هنرمند چشم به جهان گشود. 
هـــر یـــک از اعضـــای خانـــواده او، از جد پدری گرفته تـــا پدربزرگ و پدرش در زمینـــه خواندن آواز 
و نواختـــن ســـازهای مختلف تجربه داشـــتند. تولد و رشـــد ایـــرج در چنین خانـــواده‌ای به همراه 
اســـتعداد ذاتـــی‌اش موجـــب شـــد کـــه او از پنـــج ســـالگی بـــه خوانـــدن آواز علاقه نشـــان دهد. 
صـــدای خـــوب او، عمویـــش را که موســـیقی می‌دانســـت ســـر وجد مـــی‌آورد تا بـــه او کمک کند  
ردیف‌هـــای آوازی را فـــرا بگیـــرد. ایـــرج خیلی زود مورد توجه موســـیقیدانان نامـــی‌ کرمان مانند 
زنده یاد حســـین ســـالاری قرار می‌گیرد و بواســـطه همین آشـــنایی بعد از انقلاب ســـال 1357، 
زمینـــه‌ای فراهـــم می‌کند تا به کلاس آواز اســـتاد شـــجریان معرفی شـــود. اســـتاد شـــجریان که 
در عرصه آواز کلاســـیک ایران ســـری در ســـرها داشت با شـــنیدن صدای ایرج، او را به شاگردی 
می‌پذیرد؛ آموزشـــی که ســـال‌ها او را در مســـیر تهران تا کرمان مســـافر می‌کند تا در جلســـات 
آموزشـــی اســـتاد شـــجریان درس آواز یـــاد بگیرد، هر چند کـــه خیلی زود این مســـیر طولانی  او 

را خســـته می‌کنـــد و ایـــن آغاز مهاجرت بســـطامی‌ به تهران می‌شـــود.

 حنجره‌ای
به وسعت ارگ بم!

مروری بر زندگی زنده یاد »ایرج بسطامی«

هانیه شجاعی زند
پژوهشگر

پرویز مشکاتیان 
آهنگساز می‌گوید‌: 

»اولین باری که 
برای اجرای کنسرت 

به آلمان سفر 
کردیم پروفسور 
رشَرُ نزد من آمد 
و گفت عظمت 
صدای دوستت 

به اندازه عظمت 
ارگ بم است.« 

این  تنها آلمانی ها 
نبودند که محصور 
صدای ایرج شده 
بودند، هر کس 

پای آواز بسطامی 
می‌نشست از 

اعجابی می‌گفت 
که از جنس صدایی 

نو و تازه بود که 
نمونه‌ای تا آن روز 
کشف نشده بود 


